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 برای مادرم 

 من آموخت زندگی را جدی نگیرم  که به

 و برای پدرم 

 که از او آموختم زندگی را جدی بگیرم 



 

 نامهسپاس

اگر  همة آنان که مرا به این بستانِ خرد دلالت کردند و آنان کهه بها معرفهی 
هایشهان سازی متن و نیز پیشکش کردن اشراقها، آمادهمنابع، خواندن دستنویس

که سپاس بگزارم، بیم آن دارم که با فراموشهی   به این کار یاری رساندند، بخواهم
دانم نامشان بر جریهد  عهالم انصافی کرده باشم. پس با این خیال که مینامی بی

 کنم.ثبت است، سپاس خویش را روانة روانشان می
سپاس ویژه دارم از دوست و استاد ارجمنهدم دکتهر مصه فی ملکیهان کهه بها 

یی ظریف اما گرانسنگ کرد و در این راه قوّت هابازخوانی دقیق متن مرا راهنمایی
نفسی با او باعث ام دکتر سیروس شفقی که همقلب من بود، و نیز از دوست فرزانه

ها دوباره به رازخانهة افهفهان بهازگردم و بهالاخره از دوسهت شد که پس از سال
دانشمند و رازدانم محمهدعلی موسهوی فریهدنی کهه از دانهش و شهورقا عمیقها  

 مند شدم.بهره
از مدیر محترم نشر آسیم آقای کمال علمی و ویراسهتار محتهرم خهانم بههاره 

ای های دهکد  سلامت همکاری و همهدلیکتابفیروزه که در این کتاب و دیگر  
اند، سپاسگزارم و آرزوی بهروزی برای ایشان دارم.فراتر از حدود وظیفه داشته





 

 



 

 

 



 

 

شده  زندگى گم ها فراموا و دراففهان رؤیایى است شگرف که تعبیرا از ذهن
، تقریبا همیشهه اندداستانهم  دانم میلیونها نفر در این رؤیا با مناست. با آنکه مى

 ام.خود را در آن تنها دیده
 گاه که مغهان زیهش شههریار را بهه سهینه ایهن خهاد سهپردند، گهاه کههاز آن

آن را   ( خواندنهدا وبنیخیهااسرائیل بر این زمین فرود آمدند و »فرودآییهد   بنى
گهواره فرزندان  اورشلیمى دیگر و تصویرى دیگر از بهشت بر زمین یافتند، گاه که

ملکوتى ساختند و با نظمى   گاه که فرزانگان اشراقى آن را پایگاهىمسیح شد تا آن
یابى که بهه خهردِ پهاد دلالهت مى  هورقلیایى سرودند، کمتر خ ى و نقشى از آن

ادیان. بوى آشنایى دارد ایهن خهاد   سلامت  نکند. اینجا پانتئون شرق است، شهر
 اند.بازشناخته که رازآشنایان هر قوم آن را

 گردهها از میهان ایهن شههر معنهابینى کهه چهون خهوابگاه آدمها را مى... آن
اى شگفتى  گذرند یا بادرنگى مىگذارند و بىگذرند، پا بر خ وط پر رمزا مىمى

لغزانند و آن را مى  هاال را بر نقشخیکوتاه و گاه ساختگى، نگاهى بازیگوا و بى
کننهد. ههزاران عمهارت مهى چنین توفیفیابند و یا تنها اینتنها فناعتى زیبا مى

پوشهاند. کتهاب رازورانهه را مهى هایى، خ وط اینبینى که چون لکهشلخته را مى
پهر تردیهد، نهادانى سهرگردان در شههر،  ههاى پلشهتادب استوار، گامهاى بىگام
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شود که این کتاب زندگى است که زیر دانسته مى  ر غوغاى غفلت؛ کجاهیاهوى پ
ها نه ها و نقشها و دیوارها و گنبدها، رنگها و باغاین راه  پایشان گسترده شده و

 نما از زندگى و فضایى براى فراروى از ادرادزندگى، که روایتى تمام فضایى براى
 شیئى و ناب شدن خرد است.

و   ه، این اففهانِ عنصرى، تنهها مجهالى اسهت بهراى کهارگویم: نبه خود مى
کهه   پناهگاهى براى زیستن و آن اففهان که دلّال زنهدگى اسهت رؤیهایى اسهت

 پلکیم.تعبیرا فراموا شده و ما چون خوابگردها در آن مى



 

 

ابرى بر فهراز   اورشلیم نمادِ نظم جدید چیزهاست. شهرى در سپهر خیال که چون
بابِهل بهه افهفهان آمهد. آیها   اسرائیل از اورشلیم به مصر، از مصر به بابِل و ازبنى

هر انسان رازوقرى است؟ شههرى کهه   قومى است، یا شهر گمشده  یاورشلیم آرمان
کند. از هر خانه که درآیى و به خِرد آهنگ سیر مى هاى آن در نظمىچیزها و واژه

؛ تنهها اورشلیمِ آسمان دیهوارى نهداردرسى؛  گانگى مىی  هر راهى بروى به میدان
هایى براى مهر ورزیدن هست و خود دیدن و دیده شدن و حریم  هایى براىفافله

 یابند.دیگرى در مسیرهایى موبیوسى به درون هم راه مى و
زمینهى   بسیارى شهرهاى ملکهوتى چهون جابلسها، جابلقها و هورقلیها، تجسهّد

اى از زمین بر پاره یهودیه و ایرانویش چون سایه هما هر باراند و برخى چون  نداشته
 اند.نقش بسته

برخواند، زمین  وقتى اورشلیم بر اففهان فرود آمد، رازهایش را بر این سرزمین
 رود، تمثّل یافت ...نقش آسمان گرفت و یهودیه نزد زنده

آرمانى  شهرى اففهان شهرى مقدّس چون اورشلیم، مکّه یا بنارس نیست، امّا
سامى که در عهد ففوى  و رمزآلود است، در کانون چهارراه اشراق آریایى و توحید

 مبدّل شد. ترین تجلّى فضایى عقلانیتّ الهىبه کامل
جههان و  شهر در معناى دیرینش نه زیستگاه که تجلّى زندگى، نمادى از کهلّ
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داد، شهادى مى زنهار آموزاند،تمثّلى از انسانِ کلى بود. شهر کتابى زنده بود که مى
 داد.بخشید و بشارت مىمى

به   دهى، آوازت را با قوت بلند کن! آن را بلند کن و مترس، و... اى اورشلیم که بشارت مى
 (40:  10شهرهاى یهودا بگو: »هان خداى شماست!   اشعیاى نبى 

 بهاز را بها بشهارت چهه کهار؟ و اورشهلیم را بهاکارانه و سیاسهتاندیشه کاسب
آنهها طهالع   چنان بلند که خورشهید درارهاى بلند نژادى و دینى. دیوارهایى آندیو
مهدفون کهرده   هایشچنان ق ور که همه گستره شهر را در زیر پىشود و آننمى

هسهت، و نهه از آن   چنان تودرتو که نه کسى را بهه آن راههایى آناست و دروازه
 گردد.به سپهر خیال بازمى ریزد و دوبارهفرومىگریز. از همین روست که هر بار 



 

 

بهه دسهتم   یهابم؛ جهامىگاهى اینجا کنار این رود به شهر دانش مغان راه مهىگاه
اى گاه پنجهرهآن یابم؛هایش مست مىدهند و به ناگاه خویش را در پس کوچهمى

و بوى چرب و تلخ دود  هاها و ماشینهیاهوى آدماى ... و باز اینجایم در و کرشمه
 شهر.
به ناگاه در  بینمشانگاهى اینجا، کنار این رود به شمیم اطلسیهایى که نمىگاه

هها و هیاهوى آدم  شوم ... و باز اینجایم در اینور مىآبهاى رمزآلود عبرانى غوطه
 ها و بوى چرب و تلخ دود شهر.ماشین

گیردم و فرا مى  اى اشراقىجهد، نشئهاز رود برون مى  به پرتوى از خورشید که
. ... و بیهنمدر خواب مى  گویم پرىسخن با ماه مىشوم،  سرگردان وادى خیال مى

 ها و این بو ...ها ... ماشینباز اینجایم ... آدم
این کهدام   کند؟آیا این بوى سوختن شهر است؟ مگر دود به آتش دلالت نمى

سهوزاند و دودا مهى هها را، معنها و ادب را،چنین راب ههینآتش پنهان است که ا
بنیهادا بهه نهام واقعیّتههاى بهى  پوشد و فورتهاى دودىچنین خِرد را فرومىاین

 شود؟ناگزیر، عرضه مى
 ام را ههر بهار پقهرکهنم و هشهیارىمن آن فورتهاى ملکوتى را فراموا نمهى

انهدامهایش  د به رقص آیهد ودهم تا چرخى در آن آسمان بزند تا به آهنگ خِرمى
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هر وضع که از دوسهت   هاى هستى را دوست دارم؛سامان گیرد. امّا من همه حال
خفتگهى و تهاب نیهاورد. ایهن نهیم  پیش آید دوست دارم، هر چند که ذوق حقیهرم

چرب را؛ این چاى فورى فهنعتى را و   ها را و این بوى تلخ وزندگى را، ماشیننیم
 را، من این غفلت پر غوغا را دوست دارم. و شفافش هم لیوان پلاستیکى گرم

 ها را ببینى. گمهان نکهن کهه چهونتوانى اکنونِ همه زماندر زمانِ مثالى مى ▪
بینى. نهه، مى  هاى ادوار گوناگون را انباشته بر همشناسى، اففهانهاى زمینلایه

کنهد و ریسه مىرخدادها را  زمانى رخدادها، این سیر هشیارى توست کهکه در هم
عین دیمومهت اسهت. پهس در ههر  کند؛ فیرورتى درسیرى تاریخى را پدیدار مى

 آفریند.آید و هر درنگى جهانى مىمى اى، تاریخى در حضرت خیال پدیدنشئه
وجهوى جسهت که در میان دیوارهاى چرد سهالخورده درکنم از آنتعجب مى

اسهت. کهافى اسهت تها   زگار پیشیننوستالژیاى روزگار فرخنده و امنیتّ مادرانه رو
واقعیهّت، از مهاده و تهاریخ،   خیالت را که امروز پناهگاه حقیرى است براى گریز از

وگهوى پیوسهته بها ههایى در گفهتجههان  شمار بیافریند؛هاى بىوارهانى تا جهان
 این علاجِ واماندگى از مهر و دانش است. واقعیّت هه به عنوان خیالى عمومى.

که بهه   کاوانشناسان، مورخان، فلاسفه یا روانه چون باستانشهرى که من ن
شهده و نهه حتّهى   وجوى آنم، نه شهرى فرامواگرد در جستکردار پزشکى دوره

آغاز از غیرت، خویش  شهرى گمشده، که شهرى است پنهان، که نه اکنون، که از
ر شههر بخش که زیهآبگون و حیات هاى راز نگاه داشته است. شهرىرا مقیم پرده

شهمار جریان است. شههرى کهه جهز کهم  خاد، شهر آهن و شهر دود، زنده و در
خبران لاابالى و نامهربانان متعصب نیز گاه بى  اند. اگرچهرازورزانى به آن راه نیافته
 اند.وزد به ناگاه از آن بیدار و مست گشتهمى به نسیمى که از آن جانب

واقعیت  هاى گوناگونر دارند و لایهآنان که به یک واقعیت سخت و فراگیر باو
دریابند آنهها کهه در  توانندکنند، نمىها درد نمىرا و سیر هشیارى را در این لایه

شوند، در شهرهایى گونهاگون مى  یک وضع جغرافیایى هستند و همشهرى خوانده
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یابند، هر کجاى زمهین کهه باشهند، مى  کنند و آنان که به شهر معنا راهزندگى مى
 اند.یههمسا

تهو   ... به اففهان رو؛ به پیوندگاه خاد و خیال. من تنها خ ى از آن را بهراى
بهه سهى و سهه   گهاهخواهم خواند. ساحتى را که به درنگى به آن راه یهافتم. و آن

 درنگ از آن پل گذشتم.


